
 
 

 السلامعلیه حضرت عبدالمطلبنگاهی کوتاه به زندگانی 

 1عباس دهرویه                                                                           

 

 مقدمه 

سال دوران فترت از زمان حضرت عیسی علیه السلام در شبهه جزیره عربستان  055پیامبر خاتم تقریبا بعد از 

 پرستید .کرد و بت میها زندگی میدر حالی که عرب جاهلی در بیابان مبعوث شدند

در این حال کار پیامبر خدا برای تبلیغ دین خداوند بسیار مشکل است . همانطور که خود رسول الله فرمودند 

لَ  مَا :  بیِ مِثْ وذِی نَ
ُ

وذِیتُ  أ
ُ
  مَا أ

لذا رسول الله با مخالفت های بسیار بزرگان یهود و مشرکین مکه مواجه شد . طبعا وجود حامیان بزرگی از جمله 

 که نقش به سزایی در دوران طفولیت رسول خدا داشت بسیار ضروری و کار گشا بود .حضرت عبدالمطلب 

از حضرت و زمینه سـازان ظهور دین مبین  ها در محافظتعـبدالمطلب، یکی از تأثیرگذارترین چهره حـضرت

پسر  رده است  که منپدربزرگی افتخار کرده، و بارها خود را اینگونه معرفی ک به داشتن چنین -اسلام است. پیغمبر

 عبدالمطلب هستم .

 پردازیم .در این نوشتار کوتاه به بررسی شخصیت جد پیامبر خاتم یعنی حضرت عبدالمطلب علیه السلام می
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 تولد 

و عصر خود بود. ا بـانوی ترینترین و نـجیب، بـرگزیدهسلمی دختر عمروعبدالمطلب ،  حضرت مادر

 برگشت ، پدر حضرت عبدالمطلب در«هـاشم»بـود.  مدینه ز خاندان شریفا« عمرو بن لبید خزرجی»دختر 

 .خواستگاری کـرد« سلمی»( چند روزی اقامت گزید و از )مدینه خود به شام، در یثرب هایمسافرت از یکی از

جلب را  سلمی ، توجهاش در میان قریشو نفوذ کلمه مردی، جوانعـظمت و بزرگی او و همچنین ثروت

 وی ازدواج کند کـه مـوقع وضـع حمل، در میان قوم خود باشد. مطابق ایـن با این شرط حاضر شد و بـه کـرد

د مراجعت کر« یثرب»آثـار حـمل به  سر برد، موقع ظهور به مکه هاشم در با ، سلمی پس از آنکه مدتیقـرارداد

 در وی ؛ زیراشـد مـشهور« عبدالمطلب»که بعدها به نام  نـهادند نـام« شـیبه»و در آنـجا پسـری آورد که او را 

 -بـه مـنظور تقدیر از خدمات مربّی  -پرورش یافته بود و در عرف عرب « مطلب» خود دامان پرمهر عموی

 .خواندندشخص می آن غـلام چنین کسانی را

 

 سپاه ابرهه و حضرت عبدالمطلب

لشگر عظیمی متشکل از چهارصد  حبشه به حکومت یمن منصوب شده بود، با ابرهه که از طـرف پادشـاه

منظور تخریب خانة خدا به شهر مکه لشکرکشی کرد، در مـنطقه  ، بهانسانی فیل آموزش دیده و صد هزار نیروی

 ردم به مکهاردو زد و یکی از سرداران خود را برای غارت اموال م خودسه فرسخی مکه، برای سپاهیان « مـغمس»

 دیگری پیامی های اهالی را جمع کرد و به اردوگاه مغمس آورد. بـعد از آن تـوسط سردارشتران و دام . اوفرستاد

خراب  رایب ام؛ بلکهجنگ شما نیامده گوید: من بهفرستاد که: امیر می - جناب عبدالمطلب -ه پیشـوای قـریشب



اه گام. پس اگر شما در مقابل من مقاومت نـکنید، مـرا با شما کاری نیست. آنـکردن کعبه به این سرزمین رهسپار شده

  د.به اردوگاه ابرهه برو همراه او خواست که به فـرستادة ابرهه از عبدالمطلب

با چند تن از فرزندان خود به اردوگاه لشکر ابرهه رفته، متانت و وقار او مورد توجه و عنایت  حضرت عبدالمطلب

متأثر شد که از تخت فرود آمد و او  و شوکت حضرت عبدالمطلب ، هیبتیابرهه قرار گرفت. او چـنان از سـیمای نوران

 و از ماید. حضرت فرمود: شتران اهالی مکهرا در کنار خود نشاند و از ایشان خواست که درخواست خود را مطرح ن

جمله دویست شتر من توسط سـپاهیان تـو تصرف شـده است. دستور دهید آنها را به ما بازگردانند. ابرهه روی در هم 

و جلالت ظاهری تو مرا شگفت زده کرد و روح و دلم را تسخیر نمود؛ اما  کشید و گفت: ای بزرگ قریش! سیمای نورانی

تو و نیاکانت در  عبادتگاه که کآیا در این مرحلة حساس و خطرنا کوچـکت از عـظمت آن فـرو کاست! درخواست

تری خواهی درخواست با اهمیتنـیرومند است، نمی ات در دسترس تاراج این سـپاه قبیله و شرف و عزت معرض انهدام

ساز که حیات و استقلال از این حـملة سرنوشت مـنه ک کنیویی؟ آیا تقاضا نمیگمطرح کنی و از چند شتر سخن می

 شما را رقم خواهد زد، منصرف شوم؟ و مذهبی سیاسی

صاحب شترانم  ؛ منیَمْنَعُهُ  انَا ربُّ الْْبِلِ و لِلْبَیت رَبُّ »به آن مرد مغرور و خـودخواه فرمود:  جناب عبدالمطلب

 «.دظت خـواهد کرمحاف دارد که از آنو خانة کعبه نـیز صاحبی 

رد: چه زمزمه ک غرور کمال ابـرهه بعد از این گفتگو دستور داد شتران غارت شده را به صاحبانشان برگردانند و با

 !جلوگیری کند؟ من تواند در این هجوم به کعبه ازکسی می

از خانه  . همهشوند دهنهای اطراف پناهبه مکه بازگشت و به مردم اعلام کرد که هـمه به کوه حضرت عبدالمطلب

برای استمداد به کنار کعبه آمده و با  جمعی همراه به فرار کردند. سحرگاهان عبدالمطلب خود به اطراف مکه هو کاشان

ات را حفظ کن! بار کند؛ تو خانهخود دفاع می هاز خان کسی ! هرخداوندا»کـه: خدای خویش به مناجات پرداخـتند 

 بازدار. دشمن کعـبه خود حریم از شرّ و گزند آنان امیدی به غیر تو نیست. آفریدگارا! آنان را از ماندن ن! برای مصوالها



خود کوتاه ساز و روزی را نرسان که ه کردن آستان خراب ت آنان را ازدارد. دسکسـی است که تو را دشمن می

تـا  اندآنها تمام نیروهای خویش و فیلها را با خود آوردهبه ثمر برسد.  آنان هایو نقشه صلیب آنان پیروز گردد

 «.افرمیاری گانشکننده و عبادت را اسیر کنند. خدایا! امروز ساکنان این حرم را بر آل صلیب تو سـاکنان حرم

 للهآمد و به فـرزندش عـبدا مکه هایدرّه بعد از مناجات با همراهان خود، به یکی از حضرت عبدالمطلب

دریا نـظری افکند و خبری از امدادهای غیبی برای آنها بیاورد.  سـوی دسـتور داد تا بالای کوه ابوقبیس رفته، بـه

 ـویس خورد که بـهدریای احمر به چشم مـیه : پدرجان! ابری سیاه از ناحیفتو گ عبدالله به سرعت نزد پدر آمد

 هک ود بازگردیدفرمود: ای قریشیان! به منازل خ بـلند صـدای آید. حضرت خوشحال شد و باسرزمین ما می

  .اندریان خدا به یاری شما آمدهگنصرت الهی و لش

بود، به همراه لشکر  شده ، سوارنام داشت« محمود» ترین فـیل کهکه بر بـزرگ الیح از آن سو ابرهه، در

پرندگانی همانند پرستو از  هنگام اطراف مکه سرازیر شد. در اینهای در هم کوبیدن کعبه از کوه برای انـبوه خود

به همراه داشت؛ یکی به مـنقار و دو تـا در  نخود هسه عدد سنگریزه به انداز کی فرا رسـیدند کـه هـر وی دریاس

ره و تار تی را ریان ابرهه، آسمان لشکپرندگان ه. سایختندسر لشکریان ابرهه فرو ری بر ها راها. این سنگریزهپنجه

 اجساد نیروهای مهاجم مانند برگ خزان بر زمین ریخته شـد. ابـرهه .و نابود ساخت کهـلا را سـاخت و هـمه

ه اندکرده بود، به بـاقیم احاطه سراسر وجودش را و لرز و ترس گرفته بود قرار خود یکی از اهداف مرغان ابابیل کهـ

 روحـیه دادن دست از از سپاهیان بر اثر زخم و بسیاری د تا به یمن بازگردند؛ ولی در طول راهلشـکرش دسـتور دا

را از دست دادند. وقتی ابرهه به صنعا رسید، گوشتهای بـدنش فـرو ریخـت  خود رعب و وحشت جان هو احـاط

 .داد جان و با وضع وخیمی

را برای پذیرش رهبری آن  و دنیا داد خبر کنزدی ایدهآین در -ی حضرت محمداین حادثه از پیروز

 .حـضرت از دودمـان قریش و از کنار همان خانه، آماده ساخت



 ایمان عبدالمطلب 

های غیر انسانی علاقه داشتند، نـجابت و کمـالات خود را حفظ کرد و وی در میان اعـراب جـاهل که بـه رسم

ها عمل غیر اخلاقی را آمـاج تهاجم بـا مـحارم، شرابخواری و ده پرستی، ازدواج . بتتبا انواع مفاسد به مبارزه برخاس

 هاییو رسم هاسنت کرد. اوتوحید، وفای به نـذر و عـهد، و دوری از گناهان دعوت می خود قرار داد و هـمواره مـردم را به

 هان، رفـتن بـه خـمحارمت نکاح اخـتن صـد شتر دیه، حرمرا رایج کرد که بعدها مورد تأیید کلام وحی قرار گرفت؛ پرد

کردن دختران، مباهله، حد زدن زناکار، قرعه زدن در  گـور بـه دیگران از درهای اصـلی، بـریدن دست دزد، نهی از زنده

ن برهنه، بزرگداشتن های حج از اموال پاکیزه، نهی از طـواف بـا بدهزینه کارهای مشکل، پذیرایی از میهمان، پرداختن

  ...بـه زنـا و شهره حرام، تـبعید کردن زنـان هایماه

 کند :همچنین مرحوم صدوق در همین مضمون روایتی در کتاب خصال نقل می

 السلامعلیهاز پدرانش از علی بن ابی طالب و او  السلامعلیهاز پدرش از امام صادق  کانس بن محمّد ابو مال

المطلب در جاهلیت پنج سنت یت خود فرمود: ای علی! همانا عبددر وص صلی الله علیه وآله کند که پیامبر خدانقل می

به زنی »نهاد که خداوند آنها را در اسلام به اجرا درآورد، زنان پدران را بر پسران حرام کرد و خداوند چنین نازل فرمود: 

و او گنجی پیدا کرد و خمس آن را بیرون آورد و صدقه داد و خداوند  2«اند.ازدواج کردهنگیرید زنانی را که پدرانتان با آنها 

و چون زمزم را کند، آن  3...«و بدانید که آنچه به غنیمت به دست آوردید خمس آن برای خداست »چنین نازل فرمود: 

ن به حجاج و تعمیر مسجد الحرام مانند آیا آب داد»را برای آب دادن به حجاج تعیین کرد و خداوند چنین نازل فرمود: 

و دیه قتل را صد شتر قرار داد و خدا همان را در اسلام اجرا کرد،  4...«کار کسی است که به خدا و روز قیامت ایمان دارد 
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و طواف نزد قریش تعداد مشخصی نداشت و عبد المطلب هفت شوط را سنت کرد و خدا آن را در اسلام اجرا 

د، کردنها قربانی میکرد و از آنچه بر بتها را عبادت نمیزد و بتها قرعه نمید المطلب با بتکرد. یا علی! عب

 5گفت: من بر دین پدرم ابراهیم هستم.خورد و مینمی

 

یم پیامبر  مـحافظت و تکر

های زندگی و دورانی که پدر و ترین سالحضرت عـبدالمطلب پرورش و حمایت از پیامبر را در سخت

 به کار گرفت -در راه حـفظ و حـمایت از پیامبر اش رارا از دست داده بود، بر عهده گرفت و تمام هستی مادرش

دی آن حـضرت در مدت وجـو هرا در شاکل ترین تأثیرداشت و بـیشو با اعتقاد کـامل حـضرت را گـرامی مـی

 .داشت -خدا زندگی رسول ههشت سال اولی

بـه خـاطر حرمت او بر آن جلوس  یگستراندند که احـدیم یدالمطلب فرشعب یکعبه برا هخان هدر سای

در  -خدا رسول نشستند تـا پدر بـیاید. گاهیآمدند و اطـراف آن فـرش مـیکرد و فرزندان عبدالمطلب مـینم

ضرت )فرزندان آن ح ینشست و این جریان بر عموهایآمد و بر آن فرش میبود، م یکه پسر کوچک یحال

دور سازند؛ ولی حضرت را از آن فـرش مخصوص  او آمدند تاآمد و به همین در صدد بر مییدالمطلب( گران معب

 شما نم که او بربییرا م یخواهد بود و من روز بس بزرگ یپسرم را واگذارید که او را مقام فرمود:یعبدالمطلب م
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 بوسید ویست بر پشت او کـشیده، حـضرت را منشاند و دیکنار خود م در را کرد. سپس اوخواهد  یو آقای سیادت

   :فرمودیو م شدیم ابوطالب ام... آنگاه متوجههتر و خوشبوتر ندیدگفت: من از این فرزند پاکیم

بَا طَالِبٍ! إِنَّ لِهَذَا 
َ
نا  یَا أ

ْ
مِّ لَْ یَصـِلُ  عَظِیما   الْغُلَـامِ لَشَأ

ُ
هُ فَرْدٌ وَحِیدٌ وَ کُنْ لَهُ کَالْْ فَاحْفَظْهُ وَ اسْتَمْسِكْ بِهِ فَإِنَّ

دست باز  یو است. از او مراقبت کن و از یاین پسر مقام بزرگ یبرا یراست ابوطالب! به یا ؛ءٍ یَکْرَهُهیَصـِلُ إِلَیْهـِ بِشَيْ 

 بـه او نرسد. یاباش که صـدمه یاو همانند مادر یهاست و برادست باز مدار که او تن

شد، ر حاض پدر در بالین یغ فرزندش ابوطالب فرستاد و چون وعـبدالمطلب  فـرارسید، به سرا مرگ هنگام چون

 هابوطالب مـتوجی سوی به او قرار داشت، پسه سین یرو -گریست و حضرت محمدیایشان در حال احتضار بود و م

 :شـده، فرمود

نـْ تَکُونَ حَافِظا  لِهَذَا 
َ
بَا طَالِبٍ انـْظُرْ أ

َ
ذِي الْوَحِیدِ  یَا أ بَا  الَّ

َ
هِ انْظُرْ یَا أ مِّ

ُ
بِیهِ وَ لَْ ذَاقَ شَفَقَةَ أ

َ
لَمْ یَشَمَّ رَائِحَةَ أ

نْ 
َ
را  پدر یکه تک و تنهاست و بو یبنگر تا نگهدار این فرزند ابوطالب! ی؛ اجَسَدِكَ بِمَنْزِلَةِ کَبِدِك مِنْ  یَکُونَ  طَالِبٍ أ

 :بعد اضافه کرد.« یرا عزیز دار او خود . بنگر تا همانند جگریاسـتشمام نـکرده و مهر مادر را نچشیده است، باش

نِّي 
َ
امَهُ فَاعْلَمْ أ یَّ

َ
دْرَکْتَ أ

َ
بَا طَالِبٍ! إِنْ أ

َ
اسِ وَ  کُنْتُ  یَا أ بْصَرِ النَّ

َ
اسِ بِهِ  مِنْ أ عْلَمِ النَّ

َ
بِعَ أ نـْ تَتَّ

َ
هُ فَإِنِ اسـْتَطَعْتَ أ

حَدٌ مِنْ بَنِي وَ  بِلِسَانِكَ  فـَافْعَلْ وَ انْصُرْهُ 
َ
هِ سَیَسُودُکُمْ وَ یَمْلِكُ مَا لَمْ یَمْلِكْ أ هُ وَ اللَّ  یا ؛آبَائِي یَدِكَ وَ مَالِكَ فَإِنَّ

، از ییناتر و دانـاترم و اگـر تـوانستمردم ب هاو از هم عوض به ن که من نسبت، بدای! اگر روزگـار او را درک کردابوطالب

 خواهد نـمود . سیادت بر شما ینما که به خدا سوگند! و یخود، او را یاری و دارای و مال با دست و زبانکن و  یاو پیرو

تنهائی او را ای ابو طالب من هیچ کس از پدران خود را نمیدانم که پدرش چون او مرده باشد و مادرش چون او 

در نظر بگیر او را حفظ کن آیا وصیت مرا پذیرفتی؟ گفت آری پذیرفتم و خدا را بر آن گواه گرفتم عبد المطلب گفت 

سان شد سپس پی در پی دستت را بمن بده و با او دست داد و قرار را محکم کرد عبد المطلب فرمود اکنون مرگ بر من آ

اشند وشبوتر و خوشروتر بشاهدم که هیچ کدام از فرزندان خود را نبوسیدم که از تو خگفت من یبوسید و میپیغمبر را م
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کرد، پیغمبر هشت سال داشت که عبد المطلب در گذشت یم کماند تا زمان تو را دریکرد که کاش میو آرزو م

ید و هیچ کس خوابیمشد و در کناره او ز او جدا نمیساعت از شب و روز ا کا خود داشت و یو ابو طالب او را ب

 6دانست. یرا نسبت باو امین نم

ین نسب  یف تر  شر

 آلهصلی الله علیه و کند که پیامبر خداانش نقل میو او از پدر السلامعلیهابراهیم بن یحیی از امام صادق 

آنگاه نصف فرمود: خداوند اهل زمین را به دو قسم تقسیم کرده و مرا در این میان بهترین آنها قرار داده است، 

دیگر را به سه قسم تقسیم کرده و من بهترین آن سه قسم هستم، سپس از مردم، عرب را انتخاب کرد آنگاه از 

را  عرب، قریش را برگزید، آنگاه از قریش، بنی هاشم را اختیار کرد، آنگاه از بنی هاشم فرزندان عبد المطلب

 7زیدمرا برگ انتخاب کرد، آنگاه از فرزندان عبد المطلب

در روایتی که مرحوم صدوق در امالی خود نقل کرده رسول الله به نسب خود و اینکه فرزند عبدالمطلب 

 کند و اجداد و خاندان خود را از اهل بهشت میدانداست افتخار می

دِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ   ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ  حَدَّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّ

ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَ  ابِ قَالَ حَدَّ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ هِ بْنُ زِیَادٍ الْیَمَ زَاجٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ انِيُّ دَّ

هِ صعَنْ عِکْرِمَةَ بْنِ عَ  هِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّ لی الله علیه مَّ
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لِبِ  وآله هَدَاءِ وَ جَعْفَر   نَحْنُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّ دُ الشُّ هِ وَ حَمْزَةُ سَیِّ ةِ رَسُولُ اللَّ ذُو الْجَنَاحَیْنِ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ  سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّ

 8.السلاملیهالْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْمَهْدِيُّ ع

 

 سیادت و بزرگی

ای در میان مردم مکه داشته ژهبه شهادت تاریخ در منابع فریقین حضرت عبدالمطلب دارای جایگاه بسیار وی

 بوده است .است و سیادت و بزرگی او زبان زد خاص و عام 

شیخ عباس صفایی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در جمال و موقعیت اجتماعی حضرت ابوطالب به عبارتی از 

 کند :طبقات ابن سعد استناد می

بْعَ 
َ
ا وَأ جْوَدَهُ کَفًّ

َ
ا وَأ حْلَمَهُ حِلْم 

َ
ا وَأ هُ جِسْم  مَدَّ

َ
ا وَأ یْشٍ وَجْه  حْسَنَ قُرَ

َ
لِبِ أ اسِ مِنْ کُلِّ وَکَانَ عَبْدُ الْمُطَّ دَ النَّ

جَالَ  تُفْسِدُ  مُوبِقَةٍ  ی هَلَكَ الرِّ یْشٍ حَتَّ دَ قُرَ عَهُ، وَکَانَ سَیِّ کْرَمَهُ وَشَفَّ
َ
 9، وَلَمْ یَرَهُ مَلِكٌ قَطُّ إِلَّْ أ

 نویسد :و بعد می

 در سخاوت واز این عبارت معلوم میشود که عبدالمطلب در زیبایی خُلق و خَلق بر تمام قریش مزیت داشت و 

 ود .قای قریش بآدور بود و تا زنده بود و سید و  علم نیز کسی از قریش با او برابر نبود و از تمامی صفات ناپسند

البته شایسته است چنین شخصیتی بزرگ قریش باشد . او نزد هر پادشاهی محترم و معظم بود . چون او را 

 10گردید.اره هر کس شفاعت می نمود بر اورده میدیدند احترامش می نمودند و هر چه میخواست دربمی

 کند :همچنین ابن سعد از واقدی نقل می
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مطلب برای تجارت به سوی یمن مسافرت نمود که در همان جا وفات نمود و پس از او منصب رفاده و 

 شد سقایه به عبدالمطلب رسید این دو منصب در دست عموی او مطلب بود و چون چاه زمزم به دست او حفر

 11از زمزم تا عرفات برای حجاج اب میبرد .

از سیادت و بزرگی حضرت  ابوطالب برای او القاب و اسامی نوشته اند که هر کدام نشان دهنده ی عظمت 

 و بزرگی او در بین مردم بوده است  .

ی نیز های دیگراند که او را به القاب و نامبوده و گفته« أبوالحارث»اش و کنیه« شیبه»نام عبدالمطّلب، 

اند: عامر، سید البطحاء، ساقی الحجیج، ساقی الغیث، غیث الوری فی العام الجدب، أبو السادة خواندهمی

 .12اندالعشره، عبدالمطّلب، حافر زمزم از این جمله

 ندااو را ابراهیم ثانی نیز نامیده در بعضی روایات نیز از عظمت و بزرگی

یش تقول: عبد المطّلب   .الثاني إبراهیمفکانت قر

حضرت عبدالمطلب در قحطی و گرسنگی به مردم خوراک داد تا آنجا که پرندگان و دان کوهستان را نیز 

 :خورانید. ابو طالب در این باره گفته است

ورزند ما و نطعم حتّی یأکل الطیر فضلنا إذا جعلت أیدی المفیضین ترعد آنگاه که سخاوتمندان بخل می

 .13خورنددهیم که پرندگان هم از مازاد طعام ما میخوراک میبه مردم آن قدر 
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 درگذشت

یـعنی در روز  گذشته بـود؛ -روز از سن مبارک پیامبر 10و  ماه 2و  سال 8در روز درگذشت جناب عبدالمطلب 

بـه دنـبال جـنازة عبدالمطلب   -گوید: رسول خداام ایمن می .از دنیا رفت« عام الفیل»دهـم ربیع الاول، سال هشتم 

« لابقـصی بـن ک»بردند و در کنار قبر جـدش « حُجون»تا وقتی که بدنش را در محلة  گریستو پیوسته می رفتمی

 کردند دفن

ب عبدالمطلب زیـارت جنا کـه اندفرموده بزرگان علمای شیعه، از جمله: علامه مجلسی و ملا احمد نراقی

14اسـتالاول و روز هلاکت اصحاب فیل در هفدهم محرم مستحب ویژه در روز وفاتش دهم ربیعبه 
. 
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